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Abstract 
The Mafia game has emerged as a popular pastime among Muslim youth. Given that 

the Mafia members in this game rely heavily on deceit and deception to outmaneuver 

the fellow players, it draws attention to the fiqhi arguments against falsehood, 

particularly concerning playful lying. Additionally, claims asserting the absolute 

prohibition of any form of game also extend their applicability to the Mafia game. In 

essence, these two arguments provide a framework for determining the legal ruling 

on the Mafia game. Upon critical examination of the evidentiary basis for these 

arguments, it becomes evident that the bulk of evidence prohibiting casual falsehoods 

is sufficient to prohibit the Mafia game; however, the implications of the absolute 

prohibition of games, and ultimately the prohibition of the Mafia game, are not 

conclusive, thereby presenting no fiqhi flaw. Indeed, given that the Mafia game 

clearly falls under the category of casual falsehoods, and considering the established 

arguments against such falsehoods, the prohibition of the Mafia game is supported by 

the prevailing fiqhi principles. 
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 چکیده

  ی اعضا  کرد ی رو  ی باز  ن ی جوانان مسلمان. از آنجا که در ا  ان ی در م  ر ی نوظهور و فراگ  ی سرگرم   ا؛ ی ماف  ی باز 

  یی گو کذب به هزل )دروغ   م ی تحر   ی توجه ادله فقه   باشد، ی م   ی شهروندان باز   ب ی و فر   یی گو بر دروغ   ا ی ماف 

  ت ی شمول   ز ی ن   ی هر نوع باز   ق مطل   م ی بر تحر   ی مبن   یی ادله ادعا   ن ی خود جلب نموده است. همچن ( را به  ی به شوخ 

و کشف    ش ی دا ی مذکور امکان پ   ل ی استناد به دو دل   قت، ی . در حق د ی نما ی اظهار م   ا ی ماف   ی خود را نسبت به باز 

با سازد ی را فراهم م   ا ی ماف   ی باز   ی حکم فقه  بنابر نقد و بررس   د ی . حال    ، ی ه استنباط ادل   ی توجه داشت که 

تحر   ت ی تمام  )دروغ   کننده م ی ادله  به هزل  تحر ی به شوخ   یی گو کذب    گردد؛ ی م   ا ی ماف   ی باز   م ی ( موجب 

  ی ا جهت خدشه   ن ی تمام نبوده و از ا  ا ی ماف   ی باز  م ی تحر  ت ی و در نها  ی مطلق باز   م ی هرچند دلالت ادله تحر 

  ر ی موضوع کذب به هزل و تقر   ل ی ذ   ا ی ماف   ی باز   ت ی با توجه به مصداق   قت، ی . در حق گردد ی بدان وارد نم   ی فقه 

  ی جار   ی احکام فقه  ی از نگاه ادله استنباط  ا ی ماف  ی باز  م ی به هزل(، تحر  ب موضوع مذکور )کذ   م ی ادله تحر 

  د ی نوپد   ی ها جهت، جلوه   ن ی که از ا   باشد ی نم   رمؤثر ی مؤثر و غ   نه ی ش ی پ   ی رو دارا   ش ی خواهد گشت. پژوهش پ 

 . گذارد ی م   ش ی را به نما   ی جعفر   فقه   یی ا ی و پو 
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  مقدمه (1

پردازی باند مافیا و هیجانی که مخاطبان بسیاری از جوانان مسلمان را به سمت بازی مافیا؛ دروغ 

به خود سوق داده است. قدرت فریب و دروغ  بالا  از جمله مهارت همراه  پردازی  ذهنی  های 

از احکام خمسه  انسان خالی  افعال  تمامی  از آنجا که  بازی است. حال  این  تفوق در  اسباب 

بازی مافیا در جامعه اسلامی وتکلیفی نمی  به گسترش و محبوبیت روزافزون  با توجه   باشد، 

احساس   ابتلای فراوان مکلفان بدین موضوع، ضرورت واکاوی فقهی این بازی بیش از پیش 

بر این داشته که مطابق مفهوم می  بر این اساس، پژوهش پیش رو سعی را  شناسی این گردد. 

موضوع، زوایای فقهی آن را مورد بررسی قرار داده و ادله احتمالی مبنی بر تحریم بازی مافیا 

 را بیان و مورد نقد و بررسی قرار دهد. زیرا با تفحص و واکاوی فقهی نمایان خواهد بود که

ای مبنی بر تحریم گویی به شوخی( و وجود ادل ه شبهاتی پیرامون تحریم کذب به هزل )دروغ 

ماهیت لعب )با غمض نظر از نوع بازی و قمارگونه بودن آن(؛ امکان دیدگاه تحریم را به این 

آورد. عدم وجود هرگونه پیشینه در این موضوع، علاوه بر دشواری موضوع مستحدثه فراهم می 

سازد، که ای از پویایی این پژوهش علمی را نمایان می ر راه تحقیق و پژوهش، جلوه مضاعف د

هایی پژوهشی در موضوعات تحلیل باشد: وجود پیشینه توجه به نکته پیش رو نیز ضروری می 

فقهی ماهیت بازی و نیز دستاوردهایی فقهی در ارتباط با حکم کذب به هزل انکارناپذیر است؛ 

نگری و عمومیت آن و عدم نگاه نظر از کلی های موجود با صرف از پیشینه   اما موارد متعددی 

باشند. مقالاتی اختصاصی به موضوع بازی مافیا، با مبنای اتخاذ شده در این پژوهش متفاوت می 

پور فرد، مرتضی وصالی ناصح( های مجازی )ابراهیم عبدی : بررسی فقهی بازی ۱تحت عنوان؛  

بازی : بررسی فقهی حقوقی مع۲ نبی(  امله و مورد آن در  : ۳های برخط )محمدرضا هاشمی 

: احکام فقهی کذب و خلاف واقع نمایی ۴واکاوی فقهی بازی رولت روسی )حسینعلی بینا(  

گردد، اما باید رو یافت می غیرمؤثر پژوهش پیش   در فیلم و سینما )حسین ناصری( در پیشینه 

م کذب به هزل و پاسخ به انتقادات این ادله و همچنین توجه نمود که بیان تمام و کمال ادله تحری 

عنوان رود. به شمار می رو به های پژوهش پیش تطبیق موضوع مذکور بر بازی مافیا، از نوآوری 

های فقهی یافت شده پیرامون کذب به هزل، عدم تحریم آن توسط دیگر نمونه در پژوهش 
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ایت به ادله متقن استنباطی احکام فقهی گردد که پژوهش پیش رو با عن پژوهشگران اثبات می 

در حقیقت  نائل آمده است.  نوین  فقهی  پویایی در صدور احکام  ایجاد  به  ادله،  سایر  نقد  و 

. حکم فقهی بازی مافیا چیست؟ ۱رو بدین عبارت است:  سوالات اصلی و فرعی پژوهش پیش 

زل قابلیت استناد را دارا . آیا ادله تحریم کذب به ه ۳. ادله حکم تحریم بازی مافیا چیست؟  ۲

قابلیت استناد را دارا می ۴باشد؟  می  بازی،  . آیا شمولیت ادله ۵باشد؟  . آیا ادله تحریم مطلق 

کذب به هزل و نیز ادله تحریم مطلق بازی بر مصداق بازی مافیا صحیح است؟ این پژوهش بر 

آید. باشد شمار می فی به ای و بر اساس نیاز آن به فرضیه، توصی اساس اهداف مورد نظر، توسعه 

 که این کاوش فقهی به اعتلای تشرع کمک افزاید.

 شناخت بازی مافیا  (2

 ۱۹۸۶مافیا یک بازی روسی گروهی و استدلالی است که توسط دیمیتری دیویدوف در سال 

کند: (. این بازی تضاد بین دو گروه را مدل می ۳۲، ص  ۲۰۰۳ساخته شد )فرانسیسکو هافنر،  

ها( و یک اکثریت ناآگاه )شهروندان(. در شروع بازی، به آگاه )مافیاها یا گرگینه یک اقلیت  

یابد. بازی دارای دو مرحله ها اختصاص می هر بازیکن مخفیانه نقشی وابسته به یکی از این تیم 

متناوب است: اول، یک فاز شب، که در طی آن کسانی که دارای قدرت کشتار در شب هستند، 

ر مخفیانه سایر بازیکنان را بکشند، و دوم، مرحله روز، که در آن همه بازیکنان طو ممکن است به 

(. ۵۷، ص  ۲۰۱۹دهند )ماتسوموتو،  کنند و برای حذف یک مظنون رأی می بازمانده بحث می 

یابد که یک جناح به شرط برد خود برسد. برای شهروندان، این معمولا  بازی تا زمانی ادامه می 

معنای برابری عددی با ت منفی است، در حالی که برای اقلیت، معمولا  به معنای حذف اقلی به 

 (.۹۳، ص  ۲۰۱۶روستا و حذف هر گروه منفی رقیب است )هیراتا،  

ها یا مافیا و روستاییان یا ترین شکل، دو تیم در بازی مافیا حضور دارند: گرگینه در ساده 

ها کند و هویت عنوان بازیکن شرکت نمی ه های زنده به ناظری احتیاج دارند که بشهروند. بازی 

های خود داده تیمی شود. در ابتدای بازی، به هر گرگینه هویت هم ها تعیین می با تقسیم کارت 

دانند کدام کنند و نمی های بازی را دریافت می شود، در حالی که سایرین فقط تعداد گرگینه می 

 (.۷۱، ص  ۲۰۱۵توری،  بازیکنان گرگینه و کدام یک روستایی هستند )کمیس
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نظامیان( موجود در بازی برای عنوان مثال شبه در یک تنظیم باز، تعداد هر نقش قدرت )به 

شود و در است؛ در حالی که در یک تنظیم بسته، این اطلاعات فاش نمی بازیکنان شناخته شده 

شود ار می های قدرت آشک باز، فقط اطلاعات محدود یا آزمایشی در مورد نقش یک تنظیم نیمه 

باز، اگر مشخص شود که هیچ (. بنابراین، در یک تنظیم باز یا نیمه ۱۱، ص  ۲۰۲۰)جکسینودرز،  

طور منطقی ادعا کند که پذیر نیست که به نظامی در بازی حضور ندارد، برای گرگینه امکان شبه 

 (.۲۳، ص  ۲۰۲۳نظامی را دارد )بولفینگ،  نقش شبه 

دار مخفیانه اقداماتی و روز. در شب، بازیکنان نقش در بازی دو مرحله وجود دارد: شب  

گیری تصمیم به شناسایی مافیا و حذف دهند. در طول روز، بازیکنان با بحث و رأی را انجام می 

ها از بین بروند شوند تا زمانی که همه گرگینه گیرند. این مراحل با یکدیگر متناوب می آن می 

. در حقیقت، در طول روز اعضای مافیا، با ایجاد دروغ و یا به برابری عددی با روستایان برسند 

نمایند که در نهایت در تظاهر به شهروند بودن خود، اقدام به فریب شهروندان و اقناع آنان می 

نفع پنداری آن دروغ از سوی شهروندان واقعی، بازی به صورت موفقیت دروغ آنان و راست 

وندان، مافیا برنده نهایی این بازی خواهد شد مافیا پیش خواهد رفت و با حذف تمامی شهر 

 (. ۵۷، ص  ۲۰۱۹)کندن،  

 شناخت لعب یا بازی  (3

هرگونه فعالیت به غایت سرگرمی، نشاط و مشغولیت است که انگیزه از آن وصول به انتفاع، 

فایده و یا محصولی مشخص نباشد. در فقه و حقوق اسلامی، بازی یکی از مفاهیم بنیادین با 

شناختی است. در قرآن کریم و شناسی و روان عدد ضمنی و بسیار وسیع جامعه رویکردهای مت 

روند، چنین نمایان است که واژه لعب شمار می روایات که از منابع استنباطی احکام شریعت به 

باشد. شاید بتوان ادعا نمود )معادل بازی( بر کاربرد کنونی آن در عصر نوین، دارای تطابق نمی 

ای لغویون عرب ذیل واژه »لعب« جدی نبودن و عدم وجود غرض عقلایی هبر اساس آموزه 

 (.۱۶۹، ص  ۲۳ق، ج  ۱۴۱۱منظور،  مورد نظر است )ابن 

در قرآن کریم نیز »لعب« غالبا  با همین جنبه منفی مورد نظر بوده است. بر همین مضمون، 

( که در آن ۱۲یَرتَعْ وَ یَلْعَبْ« )یوسف:  سوره یوسف »اَرْسِلْهُ مَعَنا غَدا     ۱۲مفسران در تفسیر آیه  
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ها، به برادران وی، نسبت بازی داده شده و از سیاق آیات قبل و به یوسف، و بنابر برخی قرائت 

برمی  نیز  نداشته، دچار مشکل شده بعد  بدان  اعتراضی  یعقوب  که  چنان آید  به اند.  برخی  که 

های مباح نظور قرآن کریم را بازی اند؛ برخی م کودکی و مکلف نبودن یوسف اشاره کرده 

سوره یوسف، بنابر اخبار برادران یوسف از »استباق« خود،   ۱۸ای به استناد آیه  دانسته و عده 

توان چنین دلیل وجود آثار مفید، می اند که به سواری تفسیر نموده بازی را به تیراندازی و اسب 

دانست  عقلایی  انتفاع  دارای  و  لهو  از  خالی  را  ج  ۱۴۳۰)طبرسی،    افعالی  ص  ۵ق،  ؛ ۵۹، 

(. نمایان است که متبادر از واژه »لعب«، افعال غیرعقلایی و ۱۰۲، ص  ۳ق، ج  ۱۴۰۰زمخشری،  

»استباق« مصداق موضوع  اگر واژه  بنابر رأی برخی مفس ران  البته  بدون قصد جد بوده است. 

د و از یاد خدا توان این نظر را قبول نمود که سرگرمی، عدم وجود قصد ج »لعب« باشد، می 

باشد که کاربرد بازداشتن، در معنای اصلی واژه بازی وجود ندارد. این احتمال نیز متصور می 

باشد و خالی از حقیقت است؛ بدین دلیل که در اخبار نیز واژه لعب لعب برای استباق، مجاز می 

های ر، بازی گونه که در کلام عرب معاص کار نرفته، همان های ورزشی و رزمی به برای بازی 

 ورزشی با عنوان »الریاضة« قابل ذکر است.

 لعب در نگاه فقه  (3-1

 باشد:در دیدگاه شریعت بازی دارای چهار قسم می 

همراه قرارداد برد و باخت بسا با منشأ قماری، به . بازی با ابزارهای مرسوم و متعارف و چه ۱

هْن)   (.مَعَ الْمُراهَنَة، مَعَ الرََّ

 ها بدون قرارداد برد و باخت.. بازی با همان ابزار۲

 . بازی با ابزارهای غیرقماری یا بدون ابزار خاص همراه با قرارداد برد و باخت.۳

 . بازی غیرقماری بدون قرارداد برد و باخت.۴

مختلف  مناقشات  و  فقهی  خاص  حکم  دارای  مذکور  اقسام  از  هریک  که  هرچند 

اما آن می  اباشند؛  بازی یا چه که در پژوهش پیش رو متعین  ست، بررسی فقهی قسم چهارم 

باشد؛ زیرا متعارف از بازی مافیا، شمولیت همان بازی غیرقماری بدون قرارداد برد و باخت می 

 باشد.قسم چهارم نسبت به این بازی می 
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 کذب یا دروغ  (4

ها، عالمان علوم گوناگون نظر از اختلافات و تفاوت در تعریف ماهیت کذب یا دروغ با صرف 

اند که قدر متیقن این قیهان، لغویون، متکلمان و فیلسوفان به بیان ماهیت آن پرداخته همچون ف 

ق، ۱۴۱۱ماهیت عبارت است از؛ اخبار از روی عدم تطابق آن با واقعیت و درستی )تفتازانی،  

(. هرچند که ۲۴۱، ص  ۲ق، ج  ۱۴۲۰؛ انصاری،  ۷۰۴ق، ص  ۱۴۲۳؛ راغب اصفهانی،  ۳۳ص  

گردد؛ اما در فرضی باشد و شامل مقام انشا نمی ار )خبردهی( می گویی مختص مقام اخب دروغ 

)کاشف الغطاء،   1که انشا به حصول خبر بیانجامد، تحریم کذب شامل انشا نیز خواهد گشت

(. همانند مدح انسان مذموم و ذم انسان ممدوح؛ در حقیقت این دو جمله دو ۲۷۵ق، ص  ۱۴۰۷

گردد. در دهد و در آن حکم دروغ جاری می می   مثال هستند برای انشائی که از چیزی خبر 

گوید »زید مرد خوبی است« انشائی کننده که می توضیح تفصیلی باید بیان داشت که سخن مدح 

که دهد و آن خبر این است که زید مورد مدح اوست و حال آن است که از چیزی خبر می 

شود انشا از آن خبر داده می وسیله  فرض آن است که زید مذموم اوست؛ بنابراین خبری که به 

گوید: »زید مرد خوبی است« در کننده که می مطابق با واقع نیست و به این اعتبار، سخن مدح 

ذم  و  اوست  ممدوح  که  کسی  ذم  طرف  در  است  همچنین  بود.  خواهد  دروغ  کننده حکم 

 گوید: »زید مرد بدی است.«.می 

 ماهیت بازی مافیا  (5

مافیاآن  بازی  بررسی حکم فقهی کذب   چه که در فرآیند  لزوم  است،  نمایان  نگاه فقهی  از 

گویی و فریب( در بازی و نیز حکم کلی ماهیت لعب یا همان بازی بدون در نظر گرفتن )دروغ 

یا غیرقماری بودن آن( هرگونه ویژگی  بازی )همچون قمارگونه بودن آن و  های خاص آن 

ی مافیا تبیین گردید، شاهد این سخن شناسی از باز چه که در مفهوم باشد. در حقیقت آن می 

گویی و فریب( در بازی و نیز جواز حکم خواهد بود که در فرض جواز صدور کذب )دروغ 

های خاص آن، بازی مافیا دارای تغایر کلی ماهیت لعب بدون در نظر گرفتن هرگونه ویژگی 

 
مدح المذموم، و ذم الممدوح، و تمنّي  أنّ الکذب و إن کان من صفات الخبر، إلّا أنّ حکمه یجري في الإنشاء المنبئ عنه، ک  1

 .المکاره، و ترجّي غیر المتوقّع، و إیجاب غیر الموجب، و ندب غیر النادب، و وعد غیر العازم 
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ر بر اساس ادله فقهی چنین توانند به انجام این سرگرمی بپردازند؛ اما اگفقهی نبوده و مکلفان می 

باشد هم به نیت شوخی و مزاح دارای حکم حرمت می گویی آن اثبات گردد که کذب و دروغ 

نظر از قمارگونه و یا نیز بر اساس دیگر ادله فقهی اثبات شود که ماهیت لعب و یا بازی )با صرف 

باشد، بازی رمت می بودن و یا نبودن آن( با توجه به عمومیت و اطلاق روایات دارای حکم ح 

 مافیا نیز تحت حکم تحریم قرار گرفته و انجام آن مستوجب عقاب الهی خواهد بود.

در ارتباط با آرا و استفتائات فقهای معاصر تشیع پیرامون حکم فقهی بازی مافیا نیز باید 

توجه داشت که در عین ابتلای فراوان جوامع مسلمان و اشتغال مکلفان به سرگرمی مذکور، 

اند که نها تعدادی اندک از مراجع شیعه به بیان حکم فقهی آن در قالب استفتا شرعی پرداخته ت 

نمی  بازی مافیا ذکر آرای ایشان خالی از لطف  باورند که اگر  بر این  فقیهان  باشد. برخی از 

الل آیت باشد.  گویی نداشته باشد، دارای اشکال نمی ای مانند ترویج یا عادت به دروغ مفسده 

العالی( و  امنه خ  به مکارم شیرازی: اگر مفسده   الل آیت ای )مد ظله  یا عادت  ای )مانند ترویج 

ای که از بازنده گونه بندی نباشد )برد و باخت به گویی( نداشته باشد و نیز همراه با شرط دروغ 

ی، ؛ مکارم شیراز ۴۲۳۳۸، ش  ۱۴۰۱ای،  نفسه اشکال ندارد )خامنه چیزی به برنده داده شود( فی 

(. برخی دیگر نیز بر این باورند که اگر انجام بازی مافیا موجب رواج و عادت ۲۳۳۴۵، ش  ۱۴۰۲

شبیری زنجانی:   الل آیت گویی در غیر بازی مافیا نگردد، اشتغال به بازی مافیا جایز است.  به دروغ 

(.  ۱۷۱۲۰، ش  ۱۴۰۲گویی در غیر بازی نشود، اشکالی ندارد )شبیری زنجانی،  اگر موجب دروغ 

در آخر نیز برخی فقیهان با نگاه به تحریم کذب، بازی مافیا را تحریم نموده و ممنوعیت آن را 

 (.۱۱۳، ص  ۱۴۰۰سیستانی: دروغ جایز نیست )سیستانی،   الل آیت   دارند. اعلام می 

 گویی به شوخی( تحریم کذب به هزل )دروغ (6

و نیز بر اساس کتاب، سنت،  دلیل حکم ضروری و بدیهی عقول و ادیان  دروغ حرام است؛ به 

)انصاری،   عقل  و  ج  ۱۴۲۰اجماع  برخی  ۵۷، ص  ۲ق،  ظاهر  از  که  داشت  توجه  باید  حال   .)

ای از سیف بن  آید. در مرسله گویی به شوخی( نیز برمی روایات، تحریم کذب به هزل )دروغ 

)ع( به فرزندانش  عمیره از امام باقر )ع( آمده است: امام باقر )ع( فرمود که پدرم علی بن الحسین  

فرمود: »از دروغ گفتن بپرهیزید، چه بزرگ باشد و چه کوچک، شوخی باشد و یا جدی، زیرا  می 
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دانید  کند. مگر نمی شخص وقتی که در چیز کوچک دروغ بگوید به بزرگش نیز جرأت پیدا می 

نویسد و    که پیامبر اسلام )ص( فرمودند: بنده خدا همواره راست گوید تا خداوند او را راستگو 

 . ( ۵۷۳، ص  ۸ق، ج  ۱۴۱۱)حرعاملی،    1پیوسته دروغ بگوید تا پروردگار او را دروغگو نویسد« 

در مقام بررسی سندی این روایت نیز باید بیان داشت که روایت مذکور از نگاه سندی، 

گردد؛ اما با عنایت به استناد فقها به این روایت باشد و حجیت آن تضعیف می دارای ارسال می 

گردد؛ زیرا امکان حکم به تحریم کذب مقبوله بودن آن، امکان جبران ضعف سند فراهم می و  

که فقها به تحریم کذب به پذیر است و حال آن به هزل صرفا  به استناد دو روایت مذکور امکان 

 باشند.روایت موجود می  دارند که دلیل بر تحریم، دو هزل حکم داده و تصریحا  اعلام می 

داند که  ای بر این اساس بدان وارد است که خواننده روایت نمی دلالی نیز خدشه   و از نگاه 

که از نگاه پدرانه  العابدین )ع( از جهت امامت چنین نهی و مذمت نموده است و یا آن امام زین 

فرموده  فرزندانش  به  وارد  خود خطاب  نیز  این خدشه  البته  که  باشید،  برحذر  دروغ  از  که  اند 

چه که بر فرزندان معصوم )ع( ممنوع بوده و ایشان  را بنابر اصل اشتراک احکام، آن باشد؛ زی نمی 

 فرزندان خود را از آن برحذر داشته است، بر دیگر مکلفان نیز همین حکم را خواهد داشت. 

فرمایند: »دروغ همچنین صحیحه دیگری از حارث ابن اعور از امیرالمؤمنین )ع( که می 

اى دهد و انجام وخى باشد و چه جدى. و کسى که به فرزندش وعده کار ناشایستى است؛ چه ش 

دری به آتش دوزخ هدایت کشاند و پرده درى می ندهد دروغ نیست. دروغ آدمى را به پرده 

که او را به دروغگو و هرزه خواهید شناخت. گویید تا این کند. برخى از شما پیاپى دروغ می می 

که در قلب او نشانى از صدق و صفا نماند و پیش تا این گویید  برخى از شما پیاپى دروغ می 

 . ( ۱۴۵، ص ۲ق، ج  ۱۴۳۰)صدوق،    2گو شناخته شود« خداوند بسیار دروغ 

 
ثَهُ  1 نْ حَدَّ قُ   عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَمَّ لَامُ یَقُولُ لِوُلْدِهِ اِتَّ لَامُ قَالَ: کَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا اَلسَّ غِیرَ  أَبِي جَعْفَرٍ عَلَیْهِ اَلسَّ وا اَلْکَذِبَ اَلصَّ

غِیرِ اِجْتَرَ  جُلَ إِذَا کَذَبَ فِي اَلصَّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ  مِنْهُ وَ اَلْکَبِیرَ فِي کُلِّ جِدٍّ وَ هَزْلٍ فَإِنَّ اَلرَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ أَ عَلَی اَلْکَبِیرِ أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اَللَّ
ی یَکْتُبَ  یقاً وَ مَا یَزَالُ اَلْعَبْدُ یَکْذِبُ حَتَّ هُ صِدِّ ی یَکْتُبَهُ اَللَّ اباً قَالَ مَا یَزَالُ اَلْعَبْدُ یَصْدُقُ حَتَّ هُ کَذَّ  . هُ اَللَّ

لَامُ قَالَ: لَا یَصْلُحُ مِنَ اَلْکَذِبِ جِد ّ وَ لَا هَزْل  وَ لَا أَنْ یَعِدَ أَ اَلْحَارِثِ  2 عْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّ
َ
هُ ثُمَّ لَا یَفِيَ لَهُ إِنَّ اَلْکَذِبَ   اَلْأ حَدُکُمْ صَبِیَّ

ارِ وَ مَا یَ   اَلْفُجُورَ یَهْدِي إِلَی اَلْفُجُورِ وَ   ی لَا یَبْقَی  یَهْدِي إِلَی اَلنَّ ی یُقَالَ کَذَبَ وَ فَجَرَ وَ مَا یَزَالُ أَحَدُکُمْ یَکْذِبُ حَتَّ زَالُ أَحَدُکُمْ یَکْذِبُ حَتَّ
اباً  هِ کَذَّ ی عِنْدَ اَللَّ  .فِي قَلْبِهِ مَوْضِعَ إِبْرَةٍ صِدْق  فَیُسَمَّ
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در  را صدوق  روایت  این  که  داشت  بیان  باید  مذکور  روایت  سندی  بررسی  مقام  در 

مجهول بوده و مجالس یعنی در امالی خود به رشته نقل و تحریر آورده است، اما از نگاه سند  

حجیت صدوری ندارد که البته همانند روایت گذشته اتکای فقها بدین روایت و در حقیقت 

 گردد.عمل اصحاب بدان، موجب انجبار ضعف سندی آن می 

همچنین دلالت این روایت بر تحریم مطلق کذب )کذب به هزل( روشن بوده و صرفا  

وعده با کذب، قرینه بر عدم استفاده حرمت توان بیان داشت: »مقارنت خلف  در مقام خدشه می 

کذب از روایت است؛ زیرا باید توجه داشت که خلف وعده نزد مشهور علما جائز است« که 

این خدشه ناتمام است؛ زیرا نوع فقها در جواز خلف وعده اشکال داشته و معاصران بر وجوب 

، ۱۱، ج  ۱۳۹۷پور،  ارد )شهیدی اند و روایات داله بر تحریم نیز استحکام د احتیاط حکم نموده 

(. در نتیجه جواز خلف وعده مسلم نبوده تا بتوان در این مقام بدان آن استفاده نمود. مضافا  ۲ص  

توان ادعا نمود که از ظهور فقره اول در که در صورت تسلم بر جواز، چه دلیلی را می بر این 

عة و الجنابة خواهد بود که حکمی تحریم، رفع ید گردد. بلکه مقام پیش رو همچون اغتسل للجم 

 ای واحد بیان گردیده است.استحبابی و حکمی الزامی در جمله 

ویژه از مرسله سیف ابن عمیره حال باید بیان داشت که بر اساس ظاهر دو خبر اخیر، به 

شود و در حقیقت گویی به شوخی )بازی( نیز می آید که تحریم دروغ شامل دروغ چنین برمی 

گویی به باشد. البته حرمت دروغ گویی در مقام هزل و لعب نیز دارای حکم حرمت می دروغ 

آید که برخی از نامداران اطلاقات روایات فراوان تحریم کذب نیز برمی شوخی از عمومات و  

و یحتمل غیر بعید حرمة كذب الهزل؛ »(  ۷۸، ص  ۲ق، ج  ۱۴۲۰اند )انصاری،  فقه بدان اشاره نموده 
ه عنه؛ لْنَّ الْكاذیب  ة أبي ذر رضي اللَّ م، خصوصاً الخبرین الْخیرین، و النبويَّ في وصیَّ لعموم ما تقدَّ

 .« كثرها من قبیل الهَزْلالمضحکة أ 

گویی در آیات متعددی مورد نهی و لعن در نگاه قرآن کریم نیز مطلق کذب و دروغ 

به عمومیت آن می  استناد  با  است که  به هزل قرار گرفته  توان در صدد حکم تحریم کذب 

 باشد. همچون در سوره نورگویی به شوخی( برآمد، که نتیجه آن تحریم بازی مافیا می )دروغ 

هِ عَلَیْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ فرماید: »که خداوند می  نََّ لَعْنَتَ اللََّ
َ
(. همچنین است ۷« )نور:  وَالْخَامِسَةُ أ
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ولَئِكَ فرماید: » کلام خداوند در سوره نحل که می 
ُ
هِ وَأ ذِینَ لََ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللََّ مَا یَفْتَرِي الْکَذِبَ الََّ إِنََّ

 (.۱۰۵« )نحل:  ذِبُونَ هُمُ الْکَا 

آید که عمومیت ادله مذکور، بیانگر در نهایت از مجموع آیات و روایات چنین برمی 

باشد که این امر، عدم تخصیص، و اطلاق در این ادله بیانگر عدم تقیید حکم تحریم کذب می 

 گردد.خود شامل انواع کذب همچون کذب جد و هازل می 

باشد و در تحقق گویی الزامی نمی کذب و دروغ در نتیجه وجود قصد جد در تحریم  

صدق و کذب تأثیری نخواهد داشت. هرچند برخی بزرگان در مقام جواز توریه بر این باورند؛ 

نماید )بلکه غیرظاهر را از آن جهت که ظاهر با قصد متکلم متفاوت است و متکلم ظاهر را نمی 

(. اما باید ۱۵، ص ۲ق، ج ۱۴۲۰انصاری، کند(، توریه دارای حکم جواز خواهد بود )اراده می 

از کلام متکلم، دارای حجیت می  باشد. در حقیقت توجه داشت که ظواهر و متفاهم عرفی 

ظواهر و متفاهم عرفی نباید خلاف واقع باشد تا کذب محقق نشود. حال این شیوه در تمام ابعاد 

ه ظاهر کلمات سخنوران گونه است؛ ک سیاسی، اجتماعی، حقوقی و... ملل مختلف نیز همین 

 کنند.دارای حجت است و بر اساس آن حکم می 

حال در صورت وجود قرینه بر قصد عدم جد )هزل( در مقام کذب، باید بیان داشت که 

ظهور و تفاهم عرفی در تحقق کذب، این قسم از کذب به هزل دارای حکم با توجه به عدم 

نیزتحریم نمی  بدان   2الل مکارم شیرازیو آیت   1ینی )ره(همچون امام خم   باشد که معاصران 

 . ( ۳۱۷، ص  ۱، ج  ۱۳۸۰مکارم شیرازی،  ؛  ۷۵، ص  ۲ق، ج  ۱۴۰۰اند )خمینی،  اشاره نموده 

در ارتباط با امکان استناد به عمومیت ادله تحریم و نیز اطلاق آن ادله مبنی بر تحریم هر 

وجود بازی مافیا در عصر   گویی باید بیان داشت که اشکالاتی نظیر عدم نوع کذب و دروغ 

تصور در زمان تشریع روایی بر موضوعات غیرقابل - تشریع و عدم امکان استناد به احکام قرآنی

 
فرض الإخبار بالواقع لهذا الغرض، لکن مع قیام قرینة    إنّ الظاهر أنّ الأخبار المطلقة منصرفة عن الکذب في مقام الهزل و إن  1

 .حالیّة أو مقالیّة شاهدة علی الهزل، کما لو کان المجلس من المجالس التي اُعدّت له 

لا تدور المحرّمات مدار المفاسد الفردیّة، بل النوعیّة، فإذا شمل عنوانها لمصداق جری علیه حکمه؛ نعم، إذا قامت القرائن   2
لکونه في مقام الهزل، خرج من عنوان الکذب لوجود القرینة، کما   أو المقالیّة علی إرادة المجاز أو الکنایة من اللفظ و لو  الحالیّة 

 .هو ظاهر؛ فالأحوط لو لم یکن أقوی وجوب الاجتناب عن الجمیع إلّا في موارد قیام القرینة ممّا لا یسمّی کذباً 
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که موضوعات نوپدید فاقد قصد بیان شارع مقدس بوده است(، خالی از اعتبار است. دلیل آن )به 

ک  تحریم  علت  به  معلل  مافیا  بازی  تحریم  حکم  که  داشت  توجه  باید  هزل زیرا  به  ذب 

شمار گویی به شوخی( بوده و در حقیقت بازی مافیا مصداقی از موضوع کذب به هزل به )دروغ 

روایی تحریم دروغ با توجه به عمومیت و اطلاق خود شامل موضوع -رود و ادله قرآنیمی 

 که مستقیما  بازی مافیا را از مصادیق خود قرار دهند؛ بلکه بازی گردند نه آن کذب به هزل می 

به  هزل  به  مصادیق کذب  از  می مافیا صرفا   آن شمار  حال  و  هزل آید،  به  موضوع کذب  که 

با )دروغ  نبوده و در حقیقت اشکال مذکور در ارتباط  گویی به شوخی( نوپدید و مستحدثه 

 گردد. موضوع پژوهش پیش رو سالبه به انتفاء موضوع محسوب می 

ت و اطلاقات تحریم کذب و نیز قبول حال در فرض پذیرش عدم امکان استناد به عموما

مصداقیت بدون واسطه بازی مافیا تحت این عمومات و اطلاقات، باید بیان داشت که اشکالات 

گیری از عمومات و اطلاقات ادله استنباطی احکام فقهی در های بهره مطروحه پیرامون چالش 

 باشند.بررسی موضوعات نوپدید و مستحدثه، مردود می 

دلیل فقدان علم به موضوعات نوپدید هان در ارتباط با فقدان قصد گوینده به برخی از فقی 

بر این باورند که مقصود بودن مصادیق جدید همچون بازی مافیا در بیان گوینده از نگاه عرف 

(؛ زیرا مسلم است که گوینده سخن از وجود ۱۷۰ق، ص  ۱۴۲۷عقلا پذیرفته نیست )نجفی،  

اهی ندارد تا قصد کند و با وجود علم به فقدان قصد متکلم، مصادیق نوپدید و مستحدثه آگ 

 تواند دارای حجیت باشد.انطباق معنای لفظ بر مصادیق جدید نمی 

بینی پیدایش موضوعات  که پیش در مقام نقد این اشکال باید بیان داشت که علاوه بر این 

اشت که سخن فوق در  نوین در عصور پیش رو برای هر یک از عقلا متعارف است، باید توجه د 

مورد شارع حکیم قابل قبول نیست. زیرا وی آگاه به ترقی جهان خلقت و پیدایش ابتلائات نوین  

سازد که بر مولی  در هستی است و از طرفی اعلان خاتمیت دین از سمت وی، چنین نمایان می 

را روشن  حکیم واجب است تا با استفاده از عموم و اطلاق ادله حکم فقهی موضوعات مذکور  

جهت غفلت عرف از وجود مصادیق آینده  ها در نزد عرف به سازد. همچنین مقصود نبودن آن 

است و ربطی به اراده متکلم آگاه ندارد و اساسا  نگاه عرف در مورد مقصود نبودن مصادیق جدید  
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با فرض جهل او به وجود موضوع مطرح شده است و با فرض التفات به وجود مصادیق جدید  

با  ها را خلاف ظاهر می شود یعنی قصد نکردن آن معنای لفظ امر برعکس می برای   بیند؛ زیرا 

 کند. وجود صدق حقیقی یا انطباق معنا وجهى برای استثنای آن از شمول لفظ پیدا نمی 

در ارتباط با اشکال فقدان مقام بیان بودن عمومات ادله و اطلاقات ادله تحریم کذب به 

ی(، برخی اصولیان اطلاقات قرآن و سنت را در مقام اجمال دانسته گویی به شوخ هزل )دروغ 

(. حال اگر ۴۵، ص  ۱، ج  ۱۳۵۲اند )نائینی،  و در نتیجه اطلاقات مذکور را قابل استناد ندانسته 

اشکال مذکور مبنی بر عدم بیان اطلاقات کتاب و سنت قابل طرح باشد، در ارتباط با عمومات 

واهد بود؛ زیرا بنابر تصور صحیح در دلالت عام بر عموم در کتاب و سنت نیز چنین جاری خ

 علم اصول، اطلاق ماده یا مدخول ادات عموم شرط است.

حال در مقام نقد این اشکال باید توجه داشت؛ اصل بر آن است که گوینده کلام در مقام 

داوند متعال بیان است، مگر دلیلی برخلاف آن ثابت شود، که در این باره تفاوتی میان کلام خ 

(. همچنین با توجه به روش و ۲۴۸ق، ص  ۱۴۰۹باشد )آخوند خراسانی،  و بندگان متصور نمی 

سیره ائمه معصومین )ع( در استناد به عمومات و مطلقات آیات قرآن کریم و بیان روش صحیح 

استنباط احکام فقهی و معارف دینی از قرآن کریم، نبودن خطابات الهی در مقام بیان سخنی 

(. در نهایت نیز اشکال مذکور با معیار ۳۳، ص  ۳ق، ج  ۱۴۰۷آید )کلینی،  شمار می زاف به گ 

بودن قرآن و سنت در تمییز روایات معتبر یا در ترجیح اخبار متعارض منافات دارد؛ در حالی 

 (. ۷۲، ص  ۱ق، ج  ۱۴۰۷صراحت در روایات متعدد وارد شده است )کلینی،  که معیار مذکور به 

استناد به عمومات و اطلاقات ادله تحریم کذب فراهم آمد، دیگر فرصت به   حال که امکان 

گردد تا چنین محذور آید که عرف عقلا ممکن است مخالف چنین  استعمال اطلاق مقامی نمی 

اطلاقی باشند. همچنین باید توجه نمود مجرای استناد به اطلاق مقامی در فرضی نمایان است که  

که ادله تحریم مطلق  ( و حال آن ۲۴۸، ص  ۱۳۸۸حال باشد )مشکینی، امکان اجرای اطلاق لفظی م 

اند )جواز کذب از روی تقیه و...( و وقوع تقیید ادله تحریم  کذب در چندین مورد تقیید خورده 

 باشد. باشد؛ زیرا رابطه اطلاق و تقیید از باب ملکه و عدم ملکه می بیانگر امکان اطلاق آن می 

ای به  نهایت سخن توجه  نیز ضروری خواهد بود که در فرض عدم پذیرش در  ن نکته 
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استناد به عمومات و اطلاقات، حکم تحریم بازی مافیا پابرجا خواهد بود. زیرا وجود روایات 

به هزل )دروغ  بر تحریم کذب  به اختصاصی دال  استناد  از  پژوهشگران را  گویی به شوخی( 

 سازد.نیاز می عمومات و اطلاقات تحریم کذب بی 

شناسی بیان شد؛ اساس  گونه که در شیوه نامه بازی مافیا در مفهوم بر این اساس همان   حال 

باشد که این خود  گویی و فریب شهروندان می پیروزی اعضای مافیا در این بازی، تبحر در دروغ 

باشد. البته باید توجه  گویی به شوخی( می مصداقی بارز از موضوع حرمت کذب به هزل )دروغ 

گویی و فریب اعضای مافیا از افراد  کنون بنای پژوهشگر مبنی بر این مسئله بود که دروغ داشت که تا 

)دروغ  هزل  به  کذب  می موضوع  شوخی(  به  نیز  گویی  موضوع  این  در  متیقن  قدر  که  باشد، 

گویی و فریب اعضای مافیا از  باشد. اما اگر با وسعت نظر بر این باور شویم که دروغ گونه می همین 

 شک تحریم بازی مافیا نمایان خواهد بود. ضوع کلی کذب )کذب در مقام جد( است، بی افراد مو 

 بررسی حکم فقهی بازی (7

نظر چه در این فرصت مورد نظر است؛ واکاوی و استنباط حکم فقهی ماهیت بازی با صرف آن 

هرگونه که خالی از  باشد )بازی قمارگونه و مشروط به برد و باخت باشد و یا آن از نوع بازی می 

های رایج(. حال در فرضی که حکم تحریم شرط و قمار باشد؛ چه بازی مافیا و یا دیگر بازی 

صرف  با  بازی  ویژگی ماهیت  و  نوع  از  به نظر  صرفا   و  آن  روی های  )از  لهوی  و  لغو  دلیل 

بازی خوش  دیگر  نیز همچون  مافیا  بازی  استنباط گردد،  فقهی  ادله  از  آن  بودن  ها، گذرانی( 

 به حکم حرمت خواهد بود.محکوم  

 اشتراک معنوی لعب و لهو  (7-1

توان حکم تحریم مطلق بازی را از ادله فقهی استنباط نمود که لهو و لعب تنها در صورتی می 

را از یک معنا دانست و قائل به اشتراک معنوی آنان شد. زیرا در این فرض اخبار و ادله متعددی 

ض اشتراک معنوی لهو و لعب، این حرمت شامل بر تحریم مطلق لهو دلالت دارند که در فر 

 موضوع لعب نیز خواهد گشت.

باشد که در چه که از کلام برخی فقیهان نمایان است، اشتراک معنوی لهو و لعب می آن 
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چه که در بیان اهل لغت نیز نمایان است، توان چنین بیان داشت: آن مقام تأیید این نظریه می 

دانان در ذیل ماده )ل ه ی( لهو را بر ر پی دارد. در حقیقت لغت یکسانی معنای لهو و لعب را د

می  یکدیگر  مترادف  را  واژه  دو  هر  و  نموده  تعریف  کردن  بازی  مطلق  همان  یا  دانند لعب 

(. بر همین مضمون ۳۸۸، ص ۴ق، ج ۱۴۳۰؛ فیروزآبادی، ۲۴۸۷، ص ۶ق، ج ۱۴۱۱)جوهری، 

بندی؛ بازی با هر چیزی قبیح بوتر بدون شرط اند: در مسئله بازی با کبرخی از فقیهان آورده 

(. در توضیح و یاری این رأی که در ۱۲۴، ص ۲ق، ج ۱۴۱۲ادریس حلی، )ابن   1)حرام( است

نامداران فقه آورده  بازی دلالت سرائر آمده است، برخی از  قبح  بر  اند: آیات و روایاتی که 

ه مخفی باشند، و هنگامی که قبح اند، آشکارتر از آن است ککنند و بر ذم آن وارد شده می 

ادریس حلی ثابت شد، نهی از آن نیز ثابت خواهد بود. همچنین باید بیان داشت که سخن ابن 

رأیی با وی در آن میزانی شاذ نبود که مخالفت اجماع را در پی نداشت، هم مبنی بر تحریم، به 

 .( ۴۳۰، ص  ۲ق، ج  ۱۴۱۰)طباطبایی،    2باشدقول بعید نمی 

 تحریم بازی در پرتوی روایات (7-2

باشند، بسیارند. اما فقط برخی از باید توجه داشت روایاتی که در تحریم بازی دارای ظهور می 

اند و بیشتر آنان، تحریم مطلق شکل مطلق مکلفان را از انجام هر گونه بازی نهی نموده آنان به 

م بازی را معلول لهوی بودن آن می  به تحریم مطلق ی دانند. در حقیقت، هنگامی  توان حکم 

 شمار آید.بازی را صادر نمود که هر نوع بازی لهوی به 

به تحریم مطلق بازی حکم نموده  فرازی از روایت معروف از روایاتی که  اند، همانند 

باشد که امام رضا )ع( فرمودند: »...هر چیزی که از آن و در آن فساد محض تحف العقول می 

چ مقدار از وجوه صلاح نیست، تعلیم، تعلم، عمل به آن و مزد گرفتن است و از آن و در آن هی 

 .( ۱۲۰ق، ص  ۱۴۱۱)حرانی،    3بر آن حرام است...« 

 
 . بحرمته، و قال: إنّ اللعب بجمیع الأشیاء قبیح   رهان ام بغیر  قد صرح الحلّي في مسألة اللعب بالحم  1
و انتصر في الریاض للحلّي بأنّ ما دلّ علی قبح اللعب، و ورد بذمّة من الآیات و الروایات، أظهر من أن یخفی، فإذا ثبت القبح   2

 .لی قوله لیس بذلك البعید ثبت النهي، ثم قال: و لولا شذوذه بحیث کاد أن یکون مخالفاً للإجماع لکان المصیر إ 
نَاعَاتِ مِثْلِ اَلْکِتَابَةِ وَ اَلْحِسَ  3 مُونَ غَیْرَهُمْ مِنْ صُنُوفِ اَلصِّ مُ اَلْعِبَادُ أَوْ یُعَلِّ رَاجَةِ وَ اَلْبِنَاءِ وَ  فَکُلُّ مَا یَتَعَلَّ یَاغَةِ وَ اَلسِّ جَارَةِ وَ اَلْصِّ ابِ وَ اَلتِّ
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دلیل لهوی بودن آن است،  شود که تحریم بازی به در مقابل، روایات متعددی یافت می 

در صورتی  باشد. در حقیقت، بر اساس این روایات تنها  عنه نمی وگرنه صرف انجام بازی منهی 

گونه  توان حکم به تحریم بازی مافیا نمود که لهوی بودن آن اثبات گردد. از آنجا که تعدد این می 

 (. ۲۸۹، ص  ۱ق، ج  ۱۴۱۱گردد )حرعاملی،  از روایات فراوان است، به ذکر منبع اکتفا می 

 انتقاد بر اشتراک معنوی لهو و لعب )تحریم بازی( (7-3

شناسان و فقیهان مترادف بودن آن دو لعب و لهو در مقام لغت هرچند که ظاهر عبارات برخی  

بر هم عطف معنا می  این دو،  بسیاری  موارد  در  باید توجه داشت که در قرآن کریم،  باشد، 

هاست. (، و مقتضای عطف برهم، تغایر معنوی آن ۲۰؛ حدید:  ۶۴؛ عنکبوت:  ۳۲اند )انعام:  شده 

د »فقیر« و »مسکین« باشند که هر گاه در یک جمله البته ممکن است که لعب و لهو نیز همانن 

جمع شوند معنایشان از هم جداست و هر گاه جدا از هم استعمال شوند، معنایشان یکی است و 

ای که آن دو، معنای متفاوت داشته باشند؛ شاید معنای »لعب« شامل حرکات کودکانه بنابر این 

معنای حرکاتی باشد که نفس از آن لذت به باشد که برخاسته از قوای شهوی نیست، و »لهو«  

 خیزد. برد و از قوای شهوی برمی می 

 
وحَانِيِّ وَ أَنْوَاعِ صُنُوفِ اَلْآلَاتِ اَ  اَلْحِیَاکَةِ وَ اَلْقِصَارَةِ  صَاوِیرِ مَا لَمْ یَکُنْ مُثُلَ اَلرُّ تِي یَحْتَاجُ إِلَیْهَا اَلْعِبَادُ وَ اَلْخِیَاطَةِ وَ صَنْعَةِ صُنُوفِ اَلتَّ لَّ

تِي مِنْهَا مَنَافِعُهُمْ وَ بِهَا قِوَامُهُمْ وَ فِیهَا بُلْغَةُ جَمِیعِ حَوَائِجِهِمْ   فَحَلَال  فِعْلُهُ وَ تَعْلِیمُهُ وَ اَلْعَمَلُ بِهِ وَ فِیهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَیْرِهِ وَ إِنْ کَانَتْ تِلْكَ  اَلَّ
نَاعَةُ وَ تِلْكَ اَلْآلَةُ قَدْ یُسْتَعَانُ بِهَا عَلَی وُجُوهِ اَلْفَسَادِ وَ وُجُوهِ اَلْمَعَاصِي وَ یَکُونُ مَعُونَ   وَ اَلْبَاطِلِ فَلَا بَأْسَ بِصِنَاعَتِهِ وَ  ةً عَلَی اَلْحَقِّ اَلصِّ

یَةِ مَعُونَةِ وُلَاةِ وُلاَ  تِي هِيَ عَلَی وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ اَلْفَسَادِ مِنْ تَقْوِ مْحُ وَ  تَعْلِیمِهِ نَظِیرُ اَلْکِتَابَةِ اَلَّ یْفُ وَ اَلْرُّ ینُ وَ اَلسَّ کِّ ةِ اَلْجَوْرِ وَ کَذَلِكَ اَلسِّ
لَاحِ وَ جِهَاتِ اَلْفَسَادِ وَ تَکُونُ آلَةً   اَلْقَوْسُ وَ  تِي قَدْ تُصْرَفُ إِلَی جِهَاتِ اَلصَّ وَ مَعُونَةً عَلَیْهِمَا فَلَا بَأْسَ بِتَعْلِیمِهِ    غَیْرُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ اَلْآلَةِ اَلَّ

جْرِ عَلَیْهِ وَ فِیهِ وَ اَلْعَمَلِ بِهِ وَ 
َ
مِهِ وَ أَخْذِ اَلْأ م  عَلَیْهِمْ فِیهِ تَصْرِیفُهُ    یهِ فِ وَ تَعَلُّ لَاحِ مِنْ جَمِیعِ اَلْخَلَائِقِ وَ مُحَرَّ لِمَنْ کَانَ لَهُ فِیهِ جِهَاتُ اَلصَّ

مِ إِثْم  وَ لَا وِزْر  لِمَا فِیهِ مِنَ  جْحَانِ   إِلَی جِهَاتِ اَلْفَسَادِ وَ اَلْمَضَارِّ فَلَیْسَ عَلَی اَلْعَالِمِ وَ اَلْمُتَعَلِّ  فِي مَنَافِعِ جِهَاتِ صَلَاحِهِمْ وَ قِوَامِهِمْ  اَلرُّ
فِ بِهَا فِي وُجُوهِ اَلْفَسَادِ وَ اَلْحَرَامِ وَ  ثْمُ وَ اَلْوِزْرُ عَلَی اَلْمُتَصَرِّ مَا اَلْإِ هَا بِهِ وَ بَقَائِهِمْ وَ إِنَّ تِي حَرَام  هِيَ کُلُّ نَاعَةَ اَلَّ هُ اَلصِّ مَ اَللَّ مَا حَرَّ  ذَلِكَ إِنَّ
طْرَنْجِ وَ کُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ  تِي یَجِيءُ مِنْهَا اَلْفَسَادُ مَحْضاً نَظِیرَ اَلْبَرَابِطِ وَ اَلْمَزَامِیرِ وَ اَلشِّ صْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَاتِ  اَلَّ

َ
لْبَانِ وَ اَلْأ  وَ اَلصُّ

شْرِبَةِ اَلْحَرَامِ وَ مَا یَکُونُ مِنْهُ وَ فِیهِ 
َ
مُهُ اَلْأ لَاحِ فَحَرَام  تَعْلِیمُهُ وَ تَعَلُّ وَ اَلْعَمَلُ     اَلْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا یَکُونُ فِیهِ وَ لَا مِنْهُ شَيْء  مِنْ وُجُوهِ اَلصَّ

هَا إِلاَّ  بِ فِیهِ مِنْ جَمِیعِ وُجُوهِ اَلْحَرَکَاتِ کُلِّ قَلُّ جْرِ عَلَیْهِ وَ جَمِیعُ اَلتَّ
َ
نَائِعِ وَ إِنْ    بِهِ وَ أَخْذُ اَلْأ أَنْ تَکُونَ صِنَاعَةً قَدْ تَنْصَرِفُ إِلَی جِهَاتِ اَلصَّ

لَاحِ حَ  هُ لِمَا فِیهِ مِنَ اَلصَّ فُ بِهَا وَ یُتَنَاوَلُ بِهَا وَجْه  مِنْ وُجُوهِ اَلْمَعَاصِي فَلَعَلَّ مُهُ وَ تَعْلِیمُهُ وَ اَلْعَمَلُ بِهِ وَ یَ کَانَ قَدْ یُتَصَرَّ حْرُمُ عَلَی  لَّ تَعَلُّ
لَاحِ فَهَذَا تَفْسِیرُ بَیَانِ وَجْهِ اِکْتِسَابِ مَعَاشِ اَلْعِبَادِ وَ   . تَعْلِیمِهِمْ فِي جَمِیعِ وُجُوهِ اِکْتِسَابِهِمْ مَنْ صَرَفَهُ إِلَی غَیْرِ وَجْهِ اَلْحَقِّ وَ اَلصَّ
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نْیا لَعِب  وَ لَهْو  وَ زِینَة  بیش از یک تن از مفسران در ذیل تفسیر آیه »  مَا الْحَیاةُ الدَُّ نََّ
َ
« )حدید: أ

یجی وجود آمدن تدر های دنیوی بر ترتیب به ( بر این باورند که؛ آیه مذکور در بیان لذت ۲۰

اند )در حقیقت آن در طول عمر است و برای هر مرتبه از این پنج مرتبه، هشت سال قرار داده 
برای لعب هشت سال و برای لهو هشت سال و برای زینت تا چهل سالگی که عقل انسان تکامل 

دانند )فیض کاشانی، یابد(. در حقیقت مفسران نیز معنای لهو و لعب را متغایر از یکدیگر می می 
 (. ۲۳۳، ص  ۳۰ق، ج  ۱۴۲۳؛ فخر رازی،  ۱۳۷، ص  ۵ق، ج  ۱۴۲۰

را  مسابقه  و  بازی  تحریم  که  روایاتی  از  لعب(  و  لهو  معنوی  اشتراک  )عدم  نکته  این 
به لهوی بودن آن می  نمایان است؛ زیرا در صورت اشتراک معنوی آندو، مشروط  نیز  دانند 

کننده ل در رابطه با روایات حرام های لهوی وجود نداشت. حا دلیلی بر تخصیص تحریم به بازی 

مطلق بازی نیز باید بیان داشت که اطلاق آن روایات حمل بر روایات متعدد مقیده به لهوی 
 توان از روایات مطلق، تحریم مطلق را استنباط نمود.گردد و نمی بودن بازی می 

زی وجود دارد کننده، روایاتی مبنی بر مباح بودن مطلق با بعلاوه، در برابر روایات حرام 
که جمع میان کلی روایات، عدم تحریم مطلق بازی را در پی خواهد داشت. در روایتی از امام 

کند مورد قبول است و مشکلی صادق )ع( آمده است: »شهادت فردی که با پرندگان بازی می 

سواری بندی نیست؛ پس همانا رسول خدا )ص( اسب ندارد و همچنین اشکالی در شهادت شرط 
دوانی و شتردوانی و تیراندازی بندی اسب فرمود فرشتگان در شرط داد و می کرد و مسابقه می می 

 (.۱۹، ص  ۵۳ق، ج  ۱۴۱۱)حرعاملی،    1حاضر شوند. غیر این موارد قمار و حرام است« 

در هر حال چه در صورت قبول ترادف معنوی لهو و لعب و نیز عدم پذیرش آن، هیچ 

اند که شاذ ادریس حلی( نشده قائل به تحریم مطلق بازی )جز ابن   یک از فقیهان متقدم و متأخر 
 باشد. ای بر عدم قوت و صحت آن می بودن این نظر، اماره 

 گیری نتیجه (8

آید، چه که در مقام استنتاج از واکاوی و تفحص ادله و موضوعات مطروحه برمی حال آن 

 
لَامُ قَالَ سَمِعْتُ  1 هِ عَلَیْهِ اَلسَّ ذِي یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ اَلْمُرَاهِنِ عَلَیْهِ فَإِنَّ رَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّ سُولَ  هُ یَقُولُ: لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ اَلَّ

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَدْ أَجْرَی اَلْخَیْلَ وَ سَابَقَ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ اَلْمَلَائِکَةَ تَحْضُرُ  ی اَللَّ هِ صَلَّ یشِ وَ مَا سِوَی    اَللَّ هَانَ فِي اَلْخُفِّ وَ اَلْحَافِرِ وَ اَلرِّ اَلرِّ
 .ذَلِكَ فَهُوَ قِمَار  حَرَام  
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چنین توانایی دارند که امکان بدین شرح است که بنابر تفحص در ادله فقهی، دو دلیل مذکور 

گویی تحریم بازی مافیا را در بر داشته و فراهم آورند: ادله مبنی بر تحریم کذب به هزل )دروغ 

که بازی مورد نظر قمارگونه به شوخی( و نیز ادله مبنی بر تحریم مطلق بازی با صرف نگاه از این 

چه وی لهو و لعب(. حال در ادامه آن و منحصر در آلات قمار باشد و یا خیر )بنابر ترادف معن 

گویی که از بررسی اولین دلیل ادعایی مبنی بر تحریم یا همان ادله تحریم کذب به هزل )دروغ 

گویی به شوخی( با عنایت به به شوخی( آشکار گردید، تحقق تحریم کذب به هزل )دروغ 

ادله تحریم  نیز روایات اختصاصی تحریم عمومات  به هزل کننده مطلق دروغ و  کننده کذب 

باشند؛ اما عنایت باشد. هرچند که روایات مانعه مذکور از حیث سند دارای اشکالاتی می می 

)دروغ  هزل  به  کذب  تحریم  در  روایات  این  به  استناد  در  معاصر  شوخی( فقهای  به  گویی 

 موجبات انجبار ضعف سندی آنان را فراهم آورده و ارسال سند دو روایت مذکور را خالی از

سازد. اما در ارتباط با دلیل ادعایی دوم یا همان ادله مبنی بر تحریم مطلق بازی )بنابر اثر منفی می 

ترادف معنوی لهو و لعب( نیز باید بیان داشت که این ادله فقهی از اثبات این مهم )تحریم مطلق 

ن داشت که نه تنها باشند؛ زیرا در مقام خدشه و ردع بر این دلیل ادعایی باید بیا بازی( قاصر می 

نماید، بلکه ترادف معنوی لهو و جمع روایات این موضوع، تحریم مطلق بازی را اثبات نمی 

لعب نیز با توجه به آیات قرآن کریم، قابلیت اثبات ندارد. در نتیجه بازی مافیا با استناد به ادله 

این موضوع )کذتحریم دروغ  ذیل مصادیق  قرار گرفتن در  و  به شوخی  به هزل(، گویی  ب 

 باشد.دارای حکم حرمت می 
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